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Abstract
The legitimacy of polygamy or polygamy in Khamsa religions based on ijtihadi rea-

sons - verses, hadiths, and the definitive tradition of the jurists - is a matter of consensus and 
agreement among jurists, but as a social phenomenon, one cannot ignore its pathology. In 
Islamic jurisprudence, “harmless and harmless” is accepted as a universal rule in all jurispru-
dence chapters. A rule based on which any harm in the enactment of laws and their implemen-
tation is ruled out. From this point of view, is it possible to use the capacity of the harmless 
rule in facing the harm caused by the remarriage of men that affects the women of a society? 
It seems that these damages are caused by the loophole in the laws that block the harm in the 
abuse of polygamy. Therefore, the answer to this question is based on accepting or not accept-
ing the dignity of proof for the rule of harmlessness. For this purpose, we have tried to evaluate 
the feasibility of citing the Harmful Rule in the issue of polygamy by examining the interpreta-
tions and cases of use of this rule by the jurists of Khamsa schools. Finally, we have come to 
the conclusion that according to the acceptance of the evidential value of the harmless rule, it 
is possible to remedy the damages and losses caused by the void and silence of the law on the 
issue of polygamy by establishing appropriate regulations and laws.
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امکان سنجی کاربست قاعده ی لاضرر در مسأله ی تعدد 
زوجات )با نگاهی به رویکرد مذاهب خمسه(

امین قاسمی فر1، محسن رزمی2*، احمد فولادیان۳
۱. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، 

مشهد، ایران

۲. اســتادیار گروه فقه و مبانی حقوق اســلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، 

مشهد، ایران 

۳. استادیار گروه مطالعات خانواده، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده
مشروعیت تعدد زوجات در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی، آیات، احادیث و سیره ی قطعی 
متشرعه مورد اجماع و اتفاق فقیهان است اما به مثابه  یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل 
ماند. در فقه اســامی »لاضرر« به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شــده است. قاعده ای که 
بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشــریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت 
قاعده ی لاضرر در مواجهه با آســیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره 
برد؟ به نظر می رســد این آســیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که  می  تواند باب ضرر را در سوء استفاده از جواز 
تعدد زوجات مســدود کند. بنابراین پاسخ به این ســوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی قاعده ی 
لاضرر می باشد. پرسش اصلی در این پژوهش امکان  سنجی استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات 
است. نتیاج این پژوهش، نشان می  دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب های 
ناشــی از خلأ و ســکوت قانون در مســأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. 
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی اســت و در گردآوری منابع از روش کتابخانه  ای اســتفاده 

شده است.
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درآمد
عنوان  تحت  قاعده ای  مفاد  این  ندارد.  مشروعیت  اسلام  در  ضرری  هیچ گونه 
»لاضرر« است که قلمرو آن تمام ابواب فقهی1 را در بر می گیرد )شهیداول، 1400، ج1: 74؛ 
مراغی، 1417: 304؛ مکارم شیرازی، 1411، ج1:  28؛ سیوطی، 1411: 84(. این قاعده به 
واسطه ی حاکمیتی که بر تمام احکام اولیه دارد، از عبادات گرفته تا معاملات، در جهت 
تعدیل یا تکمیل آن ها کاربرد دارد. هر چند به واسطه ی تفاسیر و معانی متعددی که 
نظرات  قاعده  اعتبار  دایره ی  و  حکومت  نحوه ی  مورد  در  داده اند،  ارائه  آن  از  فقیهان 
آن ها نیز تمایز پیدا می کند. با توجه به کاربرد وسیع این قاعده ما بر آنیم تا در این مقاله، 

جایگاه این قاعده ی فقهی را در مسأله ی چند همسری تبیین کنیم.
تعدد  که  این  اول  نکته  داشت:  نظر  در  را  نکاتی  باید   فوق  مسأله ی  تبیین  در 
زوجات در مقابل تک همسری هر چند به لحاظ لغوی عام است و شامل چندشوهری 
و چندزنی می شود، اما در اصطلاح فقه اسلامی به این معناست که یک مرد دارای چند 
همسر به طور همزمان باشد. نظر مشهور فقیهان شیعه این است که محدودیت تعدد 
زوجات به چهار زن مختص به نکاح دائم است )نجفی، 1404، ج30: 2؛ خمینی، 1379، 

ج2: 284(.  
نکته دوم این که زوجیت اساس عالم خلقت و به معنای یکی برای یکی است 
ازدواج  های  و  نامحدود  ازدواج  های  نیست.  تربیع  و  تثلیث  تثنیه،  مفهوم  به  این  و 
گروهی پس از ظهور اسلام منسوخ شدند. شریعت اسلامی سیستم وحدت زوجه یا تک 
همسری را بر تعدد زوجات یا چند همسری ترجیح می  دهد. بنابراین، به نظر می  رسد 
که حکم تعدد زوجات حکمی اضطراری باشد که فقط در مواقع ضروری می  تواند به کار 
رود. لذا اسلام هیچ  گاه خواستار تزلزل بنیان  های خانواده نبوده است و در خانواده  های 
دائمی این تعدد به نوعی تعرض به حقوق زن است. )محمدتقی زاده، حمیدی سوها، 

)136 :1396
نکته سوم این که، چند همسری به عنوان یک پدیده ی اجتماعی در طول تاریخ 
و در جوامع مختلف وابسته به دیدگاه ها و ارزش هایی که دارند، وجود داشته و دارد. از 

1 شــهید اول قاعده ی لاضرر را یکی از پنج قاعده ای می داند که از ادله ی اربعه اســتنباط شــده اند و ممکن است تمام 
احکام را به آن ها مستند کرد. 
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از قبیل احکام تأسیسی  را که اسلام برای آن در نظر می گیرد،   این رو احکام و شرایطی 
بوده  اسلام  صدر  جامعه ی  اجتماعی  واقعیت های  این  دیگر،  عبارت  به  بود.  نخواهد 
است که تعدد زوجات را با اسلام پیوند داده است و دین اسلام با توجه به آن واقعیت ها 
چند همسری را تجویز کرده و در عین حال با وضع قیود و شروط خاصی -مثل اجرای 
را محدود کرده است )منتظری، 1427:  از چهار زن- آن  با بیش  ازدواج  عدالت و عدم 

 .)259
تابعی  دیگر  اجتماعی  پدیده ی  هر  مانند  چندهمسری  پدیده ی  چهارم،  نکته 
دیگر  بیان  به  است.  مختلف  مکان های  و  زمان ها  در  جامعه ای  هر  خاص  شرایط  از 
و  باشد  داشته  مقبولیت  جامعه  آن  افراد  بین  می تواند  جامعه  یک  در  چندهمسری 
بالعکس. درنتیجه آثاری که در روابط خانوادگی و اجتماعی افراد می گذارد نیز می تواند 
شرایط  در  قطعا  واقعیت،  این  اساس  بر   .)36  :1384 )رمضان نرگسی،  باشد.  متفاوت 
طبیعی اقدام مرد جهت سوءاستفاده از تعدد زوجات پذیرفته نیست و خلاف معاشرت 

معروف است. )حافظی و همکاران، 1397: 23(
در خصوص پیشینه پژوهش نیز مطالعات مختلفی در حوزه  های فقهی و حقوقی 

صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می  کنیم.
-سیده زهرا موسوی و زهرا فهرستی در مقاله خود با عنوان »نقد و بررسی پدیده 
چندهمسری با توجه به مفاهیم قرآنی و قاعده لاضرر« چنین نتیجه گرفته  اند که بین 
ازدواج مجدد و قاعده لاضرر تقابل ذاتی وجود ندارد و چنانچه شوهر بتواند همگام با 
مقاصد شریعت همه معیارها را رعایت کند، این نهاد فقهی-حقوقی می  تواند راهکاری 
مناسب برای برخی بن  بست  های خانوادگی باشد. بنابراین به نظر می  رسد در این اثر، به 

جنبه اجتماعی موضوع چندهمسری توجهی نشده است.
جستاری   « عنوان  با  خود  مقاله  در  پور  صادق  محمدجعفر  و  دهقانی  -مهناز 
امامیه،  فقیهان  مختلف  دیدگاه  های  بیان  ضمن  زوجات«،  تعدد  حکم  در  انتقادی 
معتقدند نظر مشهور فقهی، اباحه مطلق تعدد زوجات است. اما این امر را مورد انتقاد 
قرار داده و معتقدند می  توان اصل تک همسری را به عنوان اصلی اساسی در نظام فقهی 

اسلام تلقی نمود.
قرآن؛ چالش  ها  در  با عنوان »چندهمسری  در مقاله خود  نیا  -فرج  اله هدایت 
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و  تحریم  تجویز،  یعنی  زوجات  تعدد  مسئله  باب  در  متفاوت  رویکرد  سه  رویکردها«،  و 
تحدید را مورد بررسی قرار  داده  است.

-محمدرضا خانی، فاضل حسامی و رحمان عشریه در مقاله خود، تحت عنوان 
همسری«  چند  یا  همسری  تک  اصل  بر  نساء  سوره   3 آیه  دلالت  تحلیلی  »بازپژوهی 
اختصاص  و   ( همسری  تک  اصل  بر  آیه  معتقدند  و  پرداخته  شریفه  آیه  تحلیل  به 
)رجحان چند  یا اصل چندهمسری  و اجتماعی(  به ضرورت  های فردی  چندهمسری 

همسری بر تک همسری( دلالتی ندارد. 
بنابراین، آنچه در این پژوهش مورد توجه و تاکید است، توجه به کارکرد اجتماعی 
مورد  مقررات  و  قوانین  حوزه  در  همچنین،  است.  زوجات  تعدد  بحث  در  لاضرر  قاعده 
عمل در خصوص چندهمسری در حقوق ایران، نکاتی قابل ذکر است: نخست، این که 
قانون حمایت  در  نموده است.  قانون مدنی در خصوص تجویز چندهمسری سکوت 
خانواده مصوب 1353، ازدواج مجدد منع و تحت شرایط خاص مجاز گردیده بود و در 
قانون حمایت خانواده مصوب 1392، مقرره  ای در خصوص ازدواج مجدد وجود ندارد 
و صرفا یکی از صلاحیت  های دادگاه خانواده، رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد مرد 
مجدد  ازدواج  تجویز  دعوی  در  موارد،  بسیاری  در  می  دهد،  نشان  قضایی  رویه  است. 
مرد، محاکم بدون توجه به مفاد قاعده لاضرر، دعوی را مورد پذیرش قرار داده و مجوز 
ازدواج مجدد را صادر می  نمایند.  پرسش اصلی در پژوهش آن است که در صورت تحمل 
زیان توسط زن در فرض ازدواج مجدد مرد )که این زیان با توجه به شرایط یک جامعه 
می تواند متوجه نوع زنان آن جامعه باشد و در جامعه ی دیگر این ضرر موردی و شخصی 
باشد(، قاعده ی لاضرر چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا می توان به استناد این قاعده، 
حکم اولیه  ی تعدد زوجات را محدود به موارد خاصی کرد؟ فرضیه تحقیق، بر این مبنا 
استوار است که با توجه به اطلاق و عموم قاعده لاضرر و ماهیت این قاعده که بنا بر نظر 
امام خمینی )ره(، حکم حکومتی می  باشد، حکومت این قاعده در همه ابواب فقهی، 
در نظرگرفتن شرایط اجتماعی حاکم بر جوامع امروزی و نیز توجه به ضرورت تفسیر پویا 
از قواعد فقهی، می  توان با استناد به قاعده مزبور، تجویز تعدد زوجات را محدود نمود. 
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش 

کتابخانه  ای استفاده شده است.
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۱. دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص تعدد زوجات
مشهور فقیهان امامیه و عامه به دلایل متعدد فقهی شامل قرآن، سنت، اجماع 
را پذیرفته اند. هرچند اختلافات  و سیره ی قطعی مسلمین- مشروعیت تعدد زوجات 
بیان  به  ادامه  در  که  دارد،  وجود  اباحه-  و  کراهت  -استحباب،  حکم  نوع  در  جزئی 

جزئیات آن خواهیم پرداخت. 

۱.۱. دیدگاه فقه امامیه
شیعیان به پیروی از ائمه علیهم السلام، قائل به حلیت عقد دائم در چهار زن و 
حلیت عقد موقت در بی نهایت هستند که همین اعتقاد نشان می  دهد که شیعیان به 
تعدد زوجات توجه خاصی داشته  اند یعنی همین که کسی یک زم دائمی دارد و یک زن 

موقت، در واقع دارای تعدد زوجات است. )احمدی فر، کاکاوند، 1400: 239(
در منابع اولیه ی فقهی تا قبل از قرن پنجم قمری جواز تعدد زوجات و حرمت 
ازدواج با بیش  از چهار زن، صرفا به صورت فتوا مطرح شده و مباحث استدلالی پیرامون 
 .)148  :1404 سلّار،  517؛    :1413 مفید،  11؛   :1388 )عبدی پور،  است  نگرفته  شکل  آن 
با  نکاح  جواز  -عدم  زوجات  تعدد  حکم  خلاف  کتاب  در  طوسی  شیخ  بار،  اولین  برای 
بیش از چهار زن- را مستند به اجماع و روایت کرد و دلالت آیه ی سوم سوره ی نساء را 
بر این حکم ناتمام دانست. )طوسی، 1408، ج4:  294(. اما بعد از او، علامه حلی علاوه 
الْیَتَامَی  فِي  تُقْسِطُوا   

َ
لّا

َ
أ خِفْتُمْ  إِنْ  وَ   - آیه ی مذکور  روایت، عموم  و  به اجماع  بر استناد 

وْ مَا 
َ
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أ

َّ
لا

َ
سَاءِ مَثْنَی وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّ

 تَعُولُوا1- را نیز دلیل حکم می داند )حلی، 1413، ج7: 99(. 
َ
لّا

َ
دْنَی أ

َ
یْمَانُکُمْ ذٰلِكَ أ

َ
مَلَکَتْ أ

پس از علامه  حلی فقیهان دیگر مستند خود در حکم به جواز تعدد زوجات را، همین 
دلایل ذکر می کنند )شهید ثانی، 1413، ج7: 347؛ کرکی، 1414، ج12: 374؛ نجفی، 1404، 
ج30: 2(. ایشان با تمسک به ظاهر آیه و همچنین روایاتی که ازدواج با بیش  از چهار زن 
را منع کرده است2 )حرّعاملی، 1409، ج20: 517(، جواز تعدد زوجات را استنباط کرده اند.  

1 و اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک ]زنِ آزاد[ یا به آنچه ]از کنیزان [ مالک شــده اید ]اکتفا کنید[. این 
]خودداری [ نزدیکتر است تا به ستم گرایید ]و بیهوده عیال وار گردید[. )ترجمه فولادوند(

جُلُ  ِ ع قَالَ: إذَِا جَمَعَ الرَّ 2 مثل روایاتی که می گوید منی مرد در رحم بیش از چهار زن جمع نمی شود: عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهَّ
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مستحب  حکمی  زوجات  تعدد  که  کرده اند  استظهار  آیه  این  از  فقیهان  برخی 
است و آیه درصدد ترغیب به این موضوع است. استدلال آن ها به امر »فانکحوا« است. 
به اجماع و ضرورت  از طرفی تعدد زوجات  و  امر ظهور در وجوب دارد،  چون صیغه ی 
دین واجب نیست، پس دست کم مستحب است زیرا اقل مراتب امر استحباب است 
)نجفی، 1404، ج29: 35؛ یزدی، 1409، ج2: 797(. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط 
اکتفاء به یک همسر را مستحب دانسته و آن را نیز مستند به اجماع کرده است )طوسی، 
1387، ج6: 4 طوسی، 1408، ج5: 111(، لذا برخی از فقیهان، کلام شیخ را حمل بر کراهت 

تعدد زوجات کرده اند. )نجفی، 1404، ج29: 35(. 

۱-۲. دیدگاه فقه عامه
وجود  چندانی  تفاوت  عامه  و  شیعه  فقیهان  بین  زوجات  تعدد  مسأله ی  در 
ندارد و نظر مشهور در بین مذاهب چهارگانه  ی عامه جواز تعدد زوجات است و در میان 
مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز اقوال مختلفی به چشم نمی  خورد. از نظر آن ها اجماع 
بر جواز ازدواج حداکثر تا چهار زن و حرمت مازاد بر آن وجود دارد و خلاف آن خرق اجماع 
الصنایع  بدائع  مولف   .)120 ج9:   ،1421 العمرانی،  197؛  ج2:   ،1422 )ابن نجیم،  است. 
رْبَعَةً وَفَارِقْ الْبَوَاقِی1( 

َ
دلیل حکم را آیه ی سوم سوره ی نساء و حدیث نبوی )اخْتَرْ مِنْهُنَّ أ

ذکر می کند )کاشانی، 1406، ج2: 265(. 
مباح  را  زن  نه  با  ازدواج  وی  که  می کند  نقل  ابراهیم  بن  قاسم  از  قدامه  ابن 
سَاءِ مَثْنَی  النِّ لَکُمْ مِنَ  می دانست، اولا به این جهت که »واو« در آیه »فَانْکِحُوا مَا طَابَ 
وَثُلاثَ وَرُبَاعَ« برای جمع آمده است، و ثانیا رسول خدا )ص( با نه زن ازدواج کرده بود. 
وی در پاسخ می گوید اولا این قول خرق اجماع است، ثانیا »واو« در آیه به معنای تخییر 
است   ) سَائِرَهُنَّ وَفَارِقْ  رْبَعًا، 

َ
أ مْسِكْ 

َ
)أ نبوی  حدیث  با  مخالف  ثالثا  و  جمع،  نه  و  است 

َّتِي طَلَّقَ- وَ قَالَ لَا یجَْمَعْ مَاءَهُ فيِ خَمْسٍ.)حرّعاملی  ةُ المَْرْأةَِ ال - فَاَ یتََزَوَّجِ الخَْامِسَةَ حَتَّی تنَْقَضِيَ عِدَّ أرَْبعَاً وَ طَلَّقَ إحِْدَاهُنَّ
1409: ج20: 518(. امــام صادق علیه الســام فرمود: اگر مردی با چهار زن ازدواج کــرد و یکی از آن ها را طاق داد، 
نباید با زن پنجم ازدواج کند تا این که عده ی زنی که طاق داده اســت تمام شــود. و فرمود نباید منی خود را در رحم 

پنج زن بریزد. 
1 مردی اســام آورد و ده همسر داشــت، پیامبر صلی اللَّه علیه و آله به او فرمود: چهار زن از آن ها را نزد خود نگه دار 

و از باقی آن ها جدا شو. 
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)ابن قدامة، 1388، ج7: 85(. 
از نظر شافعی، تعدد زوجات مجاز است و نکاح با بیش از چهار زن حر صحیح 
از قرآن و سخنان پیامبر اسلام )ص(، می  توان فهمید.  را  نمی  باشد و این عدم صحت 
مانند آن  که حضرت به غیلان فرمود: »امسک اربعا و فارق سائرهن« چرا که وقتی غیلان 
اسلام آورد، ده همسر داشت و پیامبر به او فرمود: » چهار همسرت را نگه دار و باقی را 

طلاق بده. )شافعی، بی  تا: 137، ابوبکر الکاشانی، 1409: 245(
اهل سنت با الگوبرداری از نبی اکرم و صحابه مخصوصا خلفاء، به تعدد زوجات 
روی آورده  اند. از این رو بوده است که صحابه و خلفاء به تعدد زوجات توجه داشته  اند. 
مثلا برخی گفته  اند: در تعداد زنان هیچ اسرافی وجود ندارد. ) شریف قرشی، 1352، ج 

)552 :2

۲. تبیین مفاد قاعده لاضرر
در  می توان  را  آن  این  که  این  بر  علاوه  لاضرر،  قاعده ی  مستند  خصوص  در 
)کلینی،  فریقین  طریق  از  که  روایاتی  و  آیات  آورد،  شمار  به  عقلیه  مستقلات  حیطه ی 
آن دلالت دارند. در  بر  784( نقل شده است  ابن ماجه، بی تا، ج2:  476؛  1429، ج10: 
آیات قرآن1 هر چند نفی ضرر در موارد خاصی استعمال شده است ولی از جهت این که 
کرد )محقق داماد،  را استنتاج  آن  حکم به وصف معلق شده است، می توان عمومیت 
1406، ج1: 132(. در خصوص مستندات روایی قاعده  باید گفت روایات در این خصوص 
اجمالا به حد تواتر است، ولی از میان آن ها حدیث نبوی در قضیه ی سمره بن جندب 
و مرد انصاری، بیش تر مورد استناد قرار گرفته است.  قاعده لاضرر از ناحیه ی رسول خدا 

)ص( در حمایت از حقوق شخص انصاری صادر شده است2. 

1 لا تضَُارَّ والدَِةٌ بوَِلدَِها وَ لا مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِهِ )بقره،233(؛ وَ لا تمُْسِکُوهُنَّ ضِراراً لتَِعْتَدُوا )بقره، 231(؛ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصی 
بهِا أوَْ دَینٍْ غَیْرَ مُضَارٍّ )نساء، 12(؛ وَ لا یضَُارَّ کاتبٌِ وَ لا شَهِیدٌ )بقره، 282(

2  امام باقر علیه السام فرمود: سمره بن جندب درخت خرمائی داشت که در داخل باغ یکی از انصار مدینه واقع شده بود. 
منزل صاحب باغ، در کنار درب باغ بود و موقعی که ســمره وارد می شــد، بی خبر از مقابل اطاق آنان می گذشت و اجازه 
نمی گرفت. صاحب باغ به  سمره تذکر داد که هرگاه وارد باغ می شوی، باید اجازه بگیری، و سمره به خاطر حق ممرّی که 
داشــت، امتناع کرد. صاحب باغ، خدمت رسول خدا- صلوات الّلَّه علیه- رسید و از بی مبالاتی سمره شکایت کرد. رسول 
خدا، در پی ســمره فرستاد و شــکایت صاحب باغ را مطرح نمود و گفت: هرگاه وارد باغ می شوی، باید اجازه بگیری، و 
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درباره ی مفاد این قاعده، سه جزء »لا«، »ضرر«، »ضرار« در عبارت وجود دارد، 
نیز  قاعده  این  استعمال  قلمرو  و  شمول  دایره ی  آن ها،  مفاهیم  کردن  مشخص  با  که 
مشخص می شود. واژه ی ضرر در این قاعده شامل کلیه ی خسارت ها و زیان های وارد 
را مترادف با ضرر گرفته اند، و  بر دیگری می شود. اما در خصوص واژ ه ی ضرار برخی آن 
برخی دیگر به استناد این که واژه از مصدر باب مفاعله است، آن را بر ضرر طرفینی حمل 
کرده اند. بعضی معتقدند که چون تکرار مبدأ فعل در باب مفاعله لحاظ شده است، لذا 
ضرار دلالت بر کثرت ضرر می کند )بجنوردی، 1419، ج1: 214(. اما به استناد حدیث نبوی 
که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به سمره )مضارّ( اطلاق کردند )کلینی، 1429، ج10: 486( 
- و سمره به واسطه ی حق خود، قصد ضرر رساندن به مرد انصاری را داشت-، می توان 
برداشت کرد ضرار به این معناست که شخص از امتیاز و حقی که دارد استفاده کند و به 
ضرر دیگران اقداماتی را انجام دهد. به عبارت دیگر از حقی که دارد سوء استفاده کند 

)محقق داماد، 1406، ج1: 141(.
و برحسب معانی  رفته است،  کار  به  این قاعده  ادات سلبی که در  در خصوص 
متعددی که می تواند داشته باشد، مفاد قاعده نیز می تواند متفاوت باشد، که در پنج 
نظریه خلاصه می شوند. هر یک از این نظریات که در مورد مفاد قاعده بیان می شود، در 

گستره  و نحوه ی کاربرد آن در موارد مختلف تعیین کننده خواهد بود:

۲-۱. نفی حکم ضرری
مطابق با این نظریه که به شیخ انصاری منسوب شده است، »لا« به معنای نفی 
واقع  در  ولی چون ضرر  استعمال شده است.  در معنای حقیقی خود  که  جنس است 
وجود دارد و نفی آن در تضاد با واقعیت است، لذا مدخول »لا« باید حکم باشد که در 
تقدیر است. بنابراین مفاد قاعده این است که هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. 
به عبارت دیگر، اگر حکمی مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن مردم متحمل ضرر شوند، 

سمره، بازهم اجازه نمی گرفت. رسول خدا خواستار شد که درخت او را بخرد و قیمت گزافی به او پیشنهاد نمود، و سمره 
نپذیرفت. رسول خدا خواستار شد که درخت او را در برابر یک درخت بهشتی ابتیاع کند، و سمره نپذیرفت. رسول خدا 
به صاحب باغ فرمود: برو، و درخت خرمای او را از ریشه درآورد و جلوی او بینداز )فإنه لا ضرر و لا ضرار ]فی الاسام[( 

)کلینی 1429: ج10: 476(.



امکان‌سنجی‌کاربست‌قاعده‌ی‌لاضرر‌در‌مسأله‌ی...
272

14
02

یز 
پای

 /۳
ره 

شما
م/ 

ده
هار

 چ
ال

س
لی

تعا
ق 

قو
 ح

امه
صلن

ف

آن حکم منتفی خواهد بود. مثل این که وجوب وضو در مواردی که استعمال آب مضر 
است برداشته شود یا در یک بیع غبنی که یکی از طرفین متحمل ضرر می شوند، لزوم آن 

برداشته می شود )انصاری، 1414: 115(. 

۲-۲. نفی حکم به لسان نفی موضوع 
این نظریه مانند نظریه ی اول است، یعنی مفاد قاعده باز هم نفی حکم ضرری 
است ولی با این فرق که این نفی حکم از مجرای نفی موضوع صورت گرفته است. مثلا در 
حکم »وضو واجب است.« وضو موضوع است و چون در مواردی که استعمال آب مضر 
است، موضوع یعنی وضو باعث ضرر می شود، حکم آن نیز برداشته می شود. تفاوت این 
نظریه با نظریه ی سابق در جایی ظاهر می شود که موضوع باعث ضرر نباشد، بلکه حکم 
ضرری باشد. این موارد مشمول قاعده ی لاضرر نمی شوند. مثلا لزوم بیع در معامله ی 
ضرر  سبب  که  است  آن  لزوم  این  بلکه  نیست،  ضرر  سبب  -بیع-  موضوع  چون  غبنی، 

می شود، از دایره ی قاعده لاضرر خارج می گردد )آخوندخراسانی، 1409: 381(. 

۲-3. نفی ضرر غیرمتدارک
مطابق با این نظریه، ضرری جبران ناپذیر در اسلام وجود ندارد. به عبارت دیگر 
هر ضرری محکوم به جبران است و هر کسی باعث شود تا ضرری به دیگر برسد، از نظر 
نفی  ولی  است  نفی  معنای  به  »لا«  نیز  نظریه  این  در  است.  آن  جبران  به  ملزم  شارع 
حقیقی ضرر نیست، چون حقیقتا ضرر منتفی نشده است بلکه صرفا ضرری منتفی شده 

است که جبران نشود )نراقی، 1375: 51(. 
این نظریه »لا« در معنای نهی  با  3-2-1-ناهیه  بودن قاعده ی لاضرر: مطابق 
استعمال شده است، و به معنای نهی از ضرر رساندن به غیر است. این نهی نیز حکم 
تکلیفی از ناحیه شارع است. در این صورت دیگر نمی توان از حکومت و تقدم قاعده ی 
لاضرر بر سایر احکام صحبت کرد، بلکه مفاد قاعده یک حکم تکلیفی فرعی در کنار سایر 

احکام خواهد بود )شیخ الشریعه، 1410: 19(. 
3-2-2-نهی مولوی رسول خدا صلی الله علیه و آله: این دیدگاه را امام خمینی 
با آن، مانند نظریه سابق، مفاد قاعده ناهیه خواهد  )ره( مطرح کرده است که مطابق 
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بود، اما با این فرق که در دیدگاه قبل، نهی از اضرار حکمی تکلیفی و ارشادی بود که از 
جانب خدا صادر شده و توسط رسول خدا )ص( ابلاغ گردیده است. اما در این دیدگاه 
نهی لاضرر حکمی مولوی است که در موارد ضرر از جانب رسول خدا )ص( در مقام مجری 
احکام و زمامدار مسلمین صادر شده است. اگر نهی از اضرار حکم تکلیفی و از جانب خدا 
تا رسول خدا )ص( حکم به قطع درخت سمره دهند.  بود، به صرف آن لازم نمی آمد 
کرده اند  صادر  را  حکمی  چنین  آن ها  زمامدار  و  مسلمین  حاکم  مسند  در  ایشان  بلکه 

)خمینی، 1387: 105(.  
بر  از قواعد مهمی است که مدار فقه  نیز قاعده ی لاضرر یکی  از نظر اهل سنت 
جمله  آن  از  می دانند،  قاعده  این  بر  مبتنی  را  فقهی  ابواب  از  بسیاری  و  می چرخد  آن 
ادامه  در   .)84  :1411 )سیوطی،  است   .... و  نکاح  فسخ  خیار،  انواع  معیوب،  رد  وجوب 
سعی می کنیم با توجه به تفاسیری که از قاعده توسط فقیهان ارائه شده است، استناد 

به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. 

3. ارتباط قاعده لاضرر با مسأله تعدد زوجات
همان گونه که از عنوان قاعده  پیداست،  یکی از صور مواجهه ی قاعده ی لاضرر با 
مسأله ی تعدد زوجات مواردی خواهد بود که ازدواج مجدد مرد منتج به ضرر می شود. 
تا در جهت  را دارد  این  آیا قاعده ی لاضرر ظرفیت  که  این سوال مطرح می شود  اکنون 
رفع ضررهای احتمالی ناشی از جواز تعدد زوجات، به کار برده شود؟ آیا این قاعده فقط 
شامل ضررهای مادی می شود یا دایره ی اطلاق آن شامل ضررهای عاطفی و معنوی 
همسر اول ناشی از ازدواج مجدد مرد نیز می شود؟ آیا این قاعده فقط شأن رفع حکم را 
دارد، یا در مواردی که سکوت قانون -مثلا در مورد ازدواج مجدد مرد به هر انگیزه ای- 
منجر به تحمل ضرر برای همسر اول می شود، می توان به استناد قاعده دست به انشاء 

قوانین و وضع مقررات محدود کننده زد؟ 
تعدد  مسأله  با  لاضرر  قاعده ی  مواجهه  می توان  موضع  دو  از  می رسد  نظر  به 
را  خود  توجه  گذار  قانون  مساله  این  در  که  این  اول  داد.  قرار  بررسی  محل  را  زوجات 
معطوف به ضرر نوعی ناشی از جواز تعدد زوجات در جامعه کند. ضرری که نوعا همسران 
و خانواده های آن ها با توجه به شرایط اجتماعی در اثر ازدواج مجدد مرد متحمل آن 
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می شوند. در این مورد سوال این است که آیا قانون گذار می تواند با استناد به قاعده ی 
لاضرر، با اعمال محدودیت و مقررات خاصی در سطح کلان، باب چنین ضرری را منسد 
چنین  قاعده   این  لاضرر،  قاعده ی  تفسیرهای  کدام  به  توجه  با  دیگر،  بیان  به  کند؟ 

ظرفیتی را برای نهاد حقوقی و قانو ن گذاری جامعه ی اسلامی فراهم می کند؟
موضع دیگر معطوف به مواردی است که ضرر شخصی از ازدواج مجدد متوجه 
همسر اول می شود، به گونه ای که ادامه ی زندگی برای همسر موجب ضرر و عسر و حرج 
عواطف  و  احساسات  به  که  باشد  معنوی  جنبه ی  دارای  می تواند  هم  ضرر  این  شود. 
همسر اول لطمه وارد کند و در نهایت ادامه ی زندگی زناشویی را برای او ناممکن سازد. 
تعدد  شرط  که  را  عدالت  مرد  مثلا  باشد.  داشته  پی  در  مادی  خسارت  می تواند  هم  و 
زوجات است رعایت نکند و در نفقه و سایر حقوق زن، وظیفه ی خود را انجام ندهد. 
در این موارد قانون براساس قاعده ی لاضرر می تواند با وضع قوانینی در راستای جبران 
و  ارتباط  تبیین  از  قبل  باشد؟  داشته  کاربرد  می شود،  زن  متوجه  که  زیانی  و  خسارت 
فوق،  سوالات  به  پاسخ  و  دارد  زوجات  تعدد  مسأله ی  در  لاضرر  قاعده ی  که  جایگاهی 
ضروری  است تا مفاد و مدلول قاعده ی لاضرر و همچنین دایره شمول آن بررسی شود. 

3-۱. دلایل مخالفان امکان استناد به قاعده لاضرر در مسأله تعدد زوجات 
که  مواردی  در  لاضرر  قاعده ی  به  استناد  امکان  عدم  و  امکان  می رسد  نظر  به 
برای  که  است  امر  این  بر  مبتنی  می شود،  زوجه  برای  ضرر  به  منجر  مرد  مجدد  ازدواج 
قاعده صرفا شأن بازدارندگی قائل باشیم یا علاوه بر آن شأن سازنده و اثباتی هم برای 
اگر قاعده ی لاضرر صرفا نفی  بیان دیگر، طبق برخی نظرات،  به  قاعده در نظر بگیریم. 
موارد  در  ضمان  اثبات  -مثل  حکمی  آن  موجب  به  تا  نمی آید  لازم  کند،  ضرری  حکم 
بیع غرری- وضع شود. یعنی این قاعده صرفا شأن بازدارندگی و نه سازندگی دارد. در 
مسأله ی تعدد زوجات نیز، چه نظر ما معطوف به ضرر نوعی باشد و چه ضرر شخصی، 
مطابق با چنین تفسیری از قاعده نمی توان دست به وضع قوانینی زد که یا در جهت 
پیشگیری از ضرر نوعی در جامعه باشد یا در جهت جبران ضرر شخصی که زوجه متحمل 
آن می شود. بنابراین در این بخش سعی می کنیم دلایل آن دسته از فقیهانی که چنین 
اساس همان دلایل،  بر  که  کنیم. چرا  بیان  نیستند  قائل  قاعده ی لاضرر  برای  را  شأنی 
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امکان استناد به قاعده ی لاضرر در مسأله تعدد زوجات نیز منتفی خواهد بود. 
بودن  ناهیه  نظریه ی  با  مطابق  شد،  ذکر  قاعده  مفاد  برای  که  نظراتی  میان  از 
لاضرر، اساسا نوبت به بحث از تقدم قاعده بر احکام مطرح نمی شود، چرا که مفاد قاعده 

نیز یک نهی تکلیفی در کنار احکام تکلیفی دیگر خواهد بود. 
مفاد  موضوع،  نفی  لسان  به  حکم  نفی  و  ضرری  حکم  نفی  نظرات  با  مطابق 
اثباتی نمی توان برای آن  انتفاء حکم ضرری خواهد بود و در نتیجه شأن  قاعده صرفا 

قائل شد. دلایل ایشان به شرح زیر است:
شده  ثابت  ادله   عموم  طریق  از  که  است  احکامی  به  ناظر  لاضرر  -قاعده ی 
هستند. چنین احکامی اگر منشأ ضرر باشند به مقتضای قاعده ی لاضرر منتفی خواهند 
بود. اما عدم حکم که از جانب شارع جعلی به آن تعلق نگرفته است تا لاضرر آن را نیز 
شامل شود. به بیان دیگر، قاعده ی لاضرر همیشه به صورت معارض و مخالف عمومات 
یک حکم وارد می شود و بر آن ها حکومت می کند، لذا باید یک حکم به نحو عام وجود 
داشته باشد تا بنا به مفاد قاعده ی لاضرر مصادیق ضرری از تحت عموم آن خارج شوند 
)نایینی، 1373، ج2: 220(. مثلا در صورت امتناع زوج از نفقه دادن به گونه ای که زوجه 
متحمل زیان شود، آیا می توان استدلال کرد چون عدم جواز طلاق برای زوجه منجر به 
تحمل زیان برای او می شود، پس به حکم لاضرر باید حق طلاق را به او داد؟ مطابق با 
استدلالی که ذکر شد، عدم جواز طلاق اساسا مجعول شارع نیست تا مشمول قاعده ی 
لاضرر باشد. همچنین اگر ازدواج مجدد مرد، نوعا منجر به ضرر شود، و این ضرر نیز ناشی 
از عدم وضع مقررات محدود کننده باشد، نمی توان برای قاعده ی لاضرر شأن اثباتی را 

در این موارد در نظر گرفت. 
- التزام به جنبه ی اثباتی برای قاعده ی لاضرر مستلزم تأسیس فقه جدید است. 
به نظر مرحوم نایینی اگر بپذیریم که قاعده ی لاضرر شأن اثباتی دارد توالی فاسدی بر آن 
مترتب است که در نهایت منتج به تأسیس فقه جدید می شود. مثلا در مواردی که بقاء 
یا  او بدهیم  را به  اگر حق طلاق  زیان باشد، در این صورت  برای زوجه موجب  زوجیت 
ثبوت  این دلیل که عدم  کنیم -به  اثبات  او  برای حاکم شرع در طلاق دادن  را  ولایتی 
ولایت برای حاکم شرع در طلاق سبب ضرر زوجه می شود-، معارض با ادله ای -الطلاق 
بید من أخذ بالساق )نوری، 1408، ج15: 306(- است که رفع علقه ی زوجیت را منحصر 
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در طلاق زوج می داند. بنابراین در امثال این موارد لازم می آید که احکامی صادر شود که 
مخالف با عموم ادله ی احکام اولیه باشد و در نهایت منجر به تأسیس فقه جدید گردد. 

)همان، ص 221؛ نجفی، 1404، ج37: 40( 
اگر  که  چرا  کرد.  بیان  می توان  را  استدلال  همین  نیز  زوجات  تعدد  مسأله ی  در 
شارع درصدد وضع قیود خاصی در جواز تعدد زوجات بود، آن موارد را ذکر می کرد. این 
در حالی است که ادله ی مشروعیت تعدد زوجات نسبت به آن قیود اطلاق دارند و اگر 
ازدواج مجدد مرد را مشروط به آن قیود کنیم، در حقیقت فقه جدیدی مخالف با احکام 

اسلام تأسیس کرده ایم. 

3-۲. دلایل موافقان امکان استناد به قاعده لاضرر در مسأله تعدد زوجات
براساس نظریاتی که مطابق با آن ها می توان شأن اثباتی را برای قاعده ی لاضرر 
استنتاج کرد، طبعا ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه  با تعدد زوجات نیز قابل توسعه 
خواهد بود. از این رو ما در این بخش به ذکر دلایل کسانی که موافق شأن اثباتی برای 
قطعا  غیرمتدارک  ضرر  نفی  نظریه ی  با  مطابق  می پردازیم.  هستند،  لاضرر  قاعده ی 
قاعده ی لاضرر مثبت حکم خواهد بود. اما مشکل این نظریه این است که »لا« در قاعده  
به معنای حقیقی استعمال شده است و مفاد قاعده مطابق با این نظریه نفی حقیقی 
ضرر غیرمتدارک خواهد بود. در حالی که نفی حقیقی زمانی معنا پیدا می کند که از سوی 
ضرر زننده ضرر تدارک شده باشد، نه این که با حکم شارع مبنی بر لزوم تدارک و جبران 
ضرر نتیجه بگیریم حقیقتا ضرر غیرمتدارکی در خارج وجود ندارد و آن را نازل منزله ی 

عدم ضرر بدانیم )انصاری، 1414: 115(. 
به نظر می رسد از میان نظراتی که در مورد مفاد قاعده ذکر شد، تنها با نظریه ی 
امام خمینی )ره( می توان شأن اثباتی را برای قاعده ی لاضرر پذیرفت، که طبعا استناد 
را در مسأله ی تعدد زوجات ممکن می سازد. استدلال امام خمینی  به قاعده ی لاضرر 
ایشان،   نظر  حسب  بر  است.  استوار  )ص(  خدا  رسول  مقامات  تفکیک  بر  مبتنی  )ره( 
رسول خدا )ص( سه مقام دارند که متناسب با آن ها احکامی که از ناحیه ایشان صادر 
آن وظیفه ی رسول خدا  که برحسب  نبوت  بود: 1- مقام  شده است، متفاوت خواهد 
)ص( ابلاغ احکام الهی خواهد بود. 2- مقام اجرایی که رسول خدا )ص( در این مقام 
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می کردند.  صادر  نواهی  و  اوامر  خود  صلاحدید  بنابر  و  دارند  برعهده  را  جامعه  ریاست 
3- مقام قضاوت که برحسب آن رسول خدا )ص( در منازعات میان مردم به قضاوت 
می نشستند. سپس ایشان در مقام فقه الحدیث بر می آیند و معتقدند حکم رسول خدا 
)ص( در منازعه ی بین سمره و مرد انصاری مبنی بر لاضرر یک حکم حکومتی بوده است 
که ایشان در مقام حاکم و مجری احکام صادر کرده اند. چرا که اگر این یک حکم الهی بود 
و رسول خدا )ص( آن را در مقام تبلیغ حکم الهی صادر کرده  بودند، حکم به قطع درخت 

سمره قابل توجیه نبود. 
همچنین این حکم نمی تواند یک حکم قضایی باشد، زیرا اساسا نزاع سمره و 
مرد انصاری در خصوص مالکیت درخت یا زمین نبوده است، تا رسول خدا )ص( جهت 
رفع این نزاع حکمی را صادر کنند. بلکه فرد انصاری جهت تظلم و دادخواهی خدمت 
رسول خدا )ص( رسید و از ظلمی که سمره به واسطه ی حقی که در زمینش داشت و با 
آن از خانواده اش سلب آسایش و به حریم آن ها تعدی کرده بود، شکایت کرد. بنابراین 
رسول خدا )ص( در مقام زمامدار مسلمین در راستای دفع ضرر، حکم به قطع درخت 

سمره دادند )خمینی، 1387: 105(.  
بنابر نظر امام خمینی )ره( مبنی بر نهی حکومتی و مولوی لاضرر، امکان استناد 
به قاعده ی لاضرر به عنوان یک حکم حکومتی از جانب حاکم شرع موجه خواهد بود. 
بنابراین چه در مواردی که ضرر از ناحیه ی جعل حکم باشد، و چه از ناحیه ی سکوت و 
عدم جعل، با استناد به این قاعده می توان در جهت دفع ضرر اقدام مقتضی را انجام 
داد. همچنین در مسأله ی تعدد زوجات در موضعی که ضرر نوعی یا شخصی، در اثر خلأ 
قوانین مقتضی، متوجه جامعه است می توان برای قاعده شأن اثباتی قائل شد و دست 
مسدود  حکمی  چنین  مصادیق  در  ضرر  باب  که  زد  محدود کننده ای  مقررات  جعل  به 

شود. 
اهل سنت نیز این قاعده را یکی از مبادی حکم در شرع می دانند و آن را در هر 
اثباتی  بنابراین می توان شأن  حکمی که حکمت آن دفع ضرر باشد متجلی می دانند. 
قاعده ی لاضرر را از دیدگاه اهل سنت پذیرفت و تطبیق آن را در دفع هر ضرری که ناشی 

از حکم یا عدم حکم باشد، یافت )رک: سیوطی، 1411: 84؛ اللطیف، 1423، ج1: 185(. 
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3-3. نقد و بررسی دلایل 
همان طور که قبلا گفته شد، مسأله ی تعدد زوجات و چندهمسری یک پدیده  ی 
از اسلام مرسوم بوده است به گونه ای که برای  اجتماعی است که در محیط های قبل 
آن عدد خاص و حد و مرز مشخصی وجود نداشت. بنابراین مسأله ای نبوده است که 
در مواجهه  بلکه  کند،  ترغیب  آن  به  کند، سپس نسبت  تأسیس  را اصطلاحا  آن  اسلام 
آن  برای  در عین حال  ولی  کرده است.  اعلام  را  اجتماعی موضع خود  پدیده ی  این  با 
را نمی توان در عرض هم به  از چهار زن  را وضع کرده است؛ اولا بیش  محدودیت هایی 
عقد نکاح دائم درآورد، ثانیا اجرای عدالت میان همه ی همسران واجب است. عدالتی 
دربر می گیرد  را  می کنند  پیدا  زناشویی  زندگی  در  همسران  که  شئونی  و  حقوق  تمام  که 

)منتظری، 1427: 260؛ السباعی، 1420: 73-69(.  
در  آن  برای  دین  که  حکمی  آن  تبع  به  و  اجتماعی  پدیده ی  هر  صورت،  هر  به 
نظر گرفته است، در زمان ها و مکان های مختلف ممکن است با شرایط خاصی همراه 
به عنوان یک پدیده ی اجتماعی  تعدد زوجات  به مسأله ی  اگر  به عبارت دیگر،  شود. 
نگاه کنیم، در طول تاریخ و در جوامع مختلف به تبع شرایط مختلف، ممکن است آثار 
مختلفی داشته باشد. پیش از پرداختن به ارزیابی دلایل طرفین، به نظر می رسد باید 
می شود  ضرر  به  منجر  موارد  چه  در  مصداقی،  لحاظ  به  زوجات  تعدد  که  داد  توضیح 
از  راستا، بخشی  تبدیل شود. در همین  به یک چالش  نوعا می تواند در یک جامعه  و 
چالش های احتمالی تعدد زوجات در جامعه ی کنونی را بررسی می کنیم. این چالش ها 
می توانند ریشه در انگیزه های مردان برای ازدواج مجدد، واکنش هایی که همسران اول 
در نتیجه ی اقدام  آن ها انجام می دهند و در نهایت پیامد هایی که بر نهاد خانواده تاثیر 

می گذارند، داشته باشند )رفیعی، 1389: 144(. 
دارد؛  اجتماعی  گاه  و  فردی  منشأ  گاه  مجدد،  ازدواج  برای  مردان  انگیزه های 
تنوع طلبی، فرار از زندگی اول، خویشتنداری )مثلا مرد در مکانی دور از همسرش شاغل 
برای  نمونه هایی  می زند(  مجدد  ازدواج  به  دست  نیافتد  گناه  به  که  این  برای  و  است 
انگیزه های با منشأ فردی هستند. در مقابل ازدواج های تحمیلی، کسب پایگاه اجتماعی 
و تأمین نیروی کار در جوامع عشایری و از کارافتادگی یا نازایی همسر اول، از منشأ های 
اجتماعی و خانوادگی انگیزه ی ازدواج مجدد هستند )همان، ص 146(. از سوی دیگر، 
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عواملی نیز سبب می شود تا زنان به ازدواج با مردان متأهل رضایت دهند، از آن جمله: 
بالاتر  به طبقات اجتماعی  و مطلقه، میل  بیوه  زنان  آمار  افزایش  ازدواج،  بالارفتن سن 
160(. در  از این عوامل هستند )رمضان نرگسی، 1384:  از مردان ثروتمند،   و نیز اخاذی 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  برای  می تواند  مرد  مجدد  ازدواج  که  پیامدهایی  خصوص 
همسر اول داشته باشد، می توان به احساس شکست و تنهایی، کمبود محبت و مورد 
زندگی  در  ناسازگاری  به  نهایت منجبر  در  و  و جامعه  از سوی خانواده  گرفتن  قرار  اتهام 

زناشویی، عدم تربیت صحیح فرزندان و نهایتا به طلاق منجر شود )همان(. 
اکنون سوال اینجاست که اگر خلأ قوانین در مسأله ی تعدد زوجات سبب شود 
افراد از این مسأله سوء استفاده کنند و در نهایت ضررهایی را بر جامعه تحمیل کنند، آیا 
قاعده ی لاضرر واجد این ظرفیت هست که در مواجهه با این مسأله به کار برده شود؟ به 
بیان دیگر در مواجهه با ضررهای نوعی و شخصی ناشی از جواز تعدد زوجات که متوجه 

افراد یک جامعه می شود، آیا می توان برای قاعده ی لاضرر شأن اثباتی قائل شد؟ 
و  نایینی  مرحوم  انصاری،  شیخ  مانند  فقیهان  از  برخی  مبنای  با  مطابق 
صاحب جواهر چنین امری ممکن نیست. زیرا اولا از نطاق ادله ی لاضرر نفی حکم ضرری 
استفاده می شود، و مازاد بر آن، یعنی جعل حکم در راستای جبران ضرر فهم نمی شود. 
جدیدی  فقه  تا  می آید  لازم  شویم  قاعده  کارکرد  در  اثباتی  شأن  به  قائل  اگر  علاوه  به 
نظر  عمده ی  می رسد  نظر  به  اولا  اما  شود.  تأسیس  احکام  نصوص  و  اصول  با  مخالف 
فقیهان در ایراد استدلال علیه شأن اثباتی قاعده ی لاضرر، روایتی باشد که در خصوص 
منازعه ی سمره و مرد انصاری است. این در حالی است که علاوه بر این روایت، برخی 
فقیهان )شیخ الشریعه، 1410: 10؛ مراغی، 1417، ج1: 318؛ مکارم شیرازی، 1411، ج1: 28( 
اشاراتی دارند مبنی بر این که قاعده ی لاضرر از مستقلات عقلیه است. به نظر می رسد به 
علاوه ی دلایل نقلی بر اعتبار قاعده ی لاضرر، بنای عقلا نیز پشتوانه ی محکمی برای این 
قاعده باشد. بنابراین با مراجعه به بنای عقلا که از نظر شرع ردع و منعی بر آن وارد نشده 
بلکه در تأیید آن نصوص متواتر وارد شده است، دو حکم عقلایی را می توان استنباط 
است  زده  زیان  که  فردی  سوی  از  ضرر  جبران  وجوب  غیر، 2-  به  اضرار  حرمت   -1 کرد: 
151(. بر همین اساس می توان شأن اثباتی قاعده ی لاضرر را  )محقق داماد، 1406، ج1: 

پذیرفت.
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حتی اگر بر مبنای حدیث نبوی بخواهیم شمول قاعده ی لاضرر را تعیین کنیم، 
مطابق با نظریه ی امام خمینی )ره( نوع حکم در نهی لاضرر، حکومتی و مولوی خواهد 
بود و بر این اساس قابلیت توسعه در مواردی که ضرر چه از ناحیه فقدان حکم باشد و 

چه از ناحیه ی جعل حکم، را دارد. 
در صورت پذیرش مبنای مخالفین در فهم حدیث-مبنی بر نفی حکم ضرری-
لذا  بنا به مفاد آن هر گونه ضرر و خسارتی در محیط تشریع نفی شده است،  باز هم   ،
تشریع،  حیطه ی  در  پس  می شود.  قانون گذاری  و  تشریع  شئون  تمام  شامل  ضرر  نفی 
باشد، سکوت  یا جامعه ضرر داشته  فرد  برای  قانون می تواند  که جعل یک  همان طور 
زیان و خسارت در پی  قانون گذار و عدم جعل قوانین مناسب و مقتضی هم می تواند 

داشته باشد. )محقق داماد، 1406، ج1: 160(.
اثباتی قاعده ی  به جنبه ی  استناد  از  فتاوی فقیهان نمونه هایی  همچنین در 
لاضرر دیده  می شود. به عنوان مثال سید یزدی در تکمله ی عروه الوثقی، از این قاعده 
استفاده می کند و در موردی که بقاء بر زوجیت به ضرر زوجه باشد به نحوی که به عسر 

و حرج دچار شود، حکم به جواز طلاق حاکم شرعی می دهد )یزدی، 1414، ج1: 75(. 
وجود  اتفاق  شریعت  در  قاعده  این  بودن  مبدأ  در  نیز  عامه  فقیهان  میان  در 
دارد به گونه ای که براساس ابواب متعددی در وجود رد مبیع معیوب، اثبات خیار در 
معامله ی غرری، فسخ نکاح به واسطه ی عیوب معتبر بنا  کرده اند )ابن قدامة، 1388، 
ج7: 52؛ اللطیف، 1423، ج1: 185(. از تطبیقاتی که آن ها در مورد قاعده ی لاضرر انجام 
و در  قائل هستند  ثبوتی  برای قاعده  شأن  نیز  آن ها  که  کرد  داده اند می توان استنباط 
امکان  زوجات  تعدد  مسأله ی  با  لاضرر  قاعده ی  مواجهه ی  در  آن ها  منظر  از  نتیجه، 

استناد به این قاعده  وجود دارد. 
بنابراین از جایی که جواز تعدد زوجات برای مرد این حق را به وجود می آورد که 
با انگیز ه های مختلف اقدام به ازدواج مجدد کند، ولی در عین حال، نباید در جامعه ی 
اسلامی شرایط به گونه ای باشد که فرد از این جواز و حقی که دارد سوء استفاده کند. به 
عبارت دیگر آثار سوء احتمالی که تعدد زوجات در جامعه دارد، اگر ناشی از خلاء قوانین 

باشد، به حکم قاعده ی لاضرر باید مرتفع شود. 
خود  اعتبار  و  قوت  به  همچنان  که   1353 مصوب  خانواده  از  حمایت  درقانون 
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باقی است، در مسأله ی تعدد زوجات تصریحی به رعایت قاعده ی لاضرر نشده است، اما 
با این وجود جواز ازدواج مجدد مرد منحصر به 9 مورد شده است. براساس این قانون اگر 
مردی هیچ یک از علل موجه مندرج در ماده ی 16را  نداشته باشد، می تواند در صورت 
اجازه ی همسر اول به همراه احراز تمکن مالی و توانایی اجرای عدالت از سوی دادگاه، 
خانواده  حمایت  قانون   8 ماده ي   10 بند  با  مطابق  البته  کند.  مجدد  ازدواج  به  اقدام 
مصوب 1353، هرگاه زوج، همسر دیگري اختیار کرد یا دادگاه تشخیص داد که وی نسبت 
به همسران خود عدالت را اجرا نکرده است، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند 
)رفیعی، 1389: 152(. نظیر این حکم در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، مراجعه ی زوجه 

به حاکم جهت درخواست طلاق مستند به ثبوت عسر و حرج و ضرر شده است. 
روایات  و  آیات  در  چه  زوجات  مشروعیت  ادله ی  که  این  به  توجه  با  بنابراین 
نسبت به شروطی که در قانون مدنی ایران برای تعدد زوجات ذکر شده است، اطلاق 
به  و  اجتماعی  مصالح  ملاحظه ی  را  مقرراتی  چنین  انشای  مبدا  می توان  لکن  دارد، 

کارگیری قاعده ی لا ضرر در چنین مواردی از سوی قانون گذار دانست. 

برآمد
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برآمد
مورد  اسلامی  خمسه ی  مذاهب  منظر  از  چندهمسری  و  زوجات  تعدد  جواز 
انکار ضروری دین  و  با آن خرق اجماع  گونه ای که مخالفت  به  گرفته است  قرار  اجماع 
تعبیر شده است. با این وجود نظر به این که موضوع چندهمسری خود یک پدیده ی 
متفاوتی  آثار  می تواند  زمانی،  و  عصر  هر  اجتماعی  واقعیت های  تابع  است،  اجتماعی 
داشته باشد. اگر جامعه ای ظرفیت پذیرش چندهمسری را نداشت و از این جهت زنان 
آن جامعه متحمل آسیب های متعددی شدند، و یا این که به واسطه ی سکوت قانون 
از جواز تعدد زوجات فراهم بود، استناد  و خلأ قانونی زمینه ی سوء استفاده ی مردان 
شد،  گفته  که  طور  همان  بود.  خواهد  ممکن  چنینی  این   موارد  در  لاضرر  قاعده ی  به 
امکان استناد به این قاعده در مواجهه با مسأله ی تعدد زوجات، مبتنی بر وجود شأن 
خصوص  در  را  شیعه  فقیهان  نظریات  رهگذر  این  از  است.  لاضرر  قاعده ی  برای  اثباتی 
مفاد قاعده مورد بررسی قرار دادیم و مطابق با نظریه ی امام خمینی )ره( مبنی بر نهی 
براساس  همچنین  دانستیم.  ممکن  قاعده  برای  را  ظرفیتی  چنین  لاضرر،  حکومتی 
نظریه ی نفی حکم ضرری، بیان شد که این قاعده شامل نفی مشروعیت هر گونه ضرر 
ضرر،  لا  قاعده ی  دایره ی  بنابراین  می شود.  آن  شئون  جمیع  به  تشریع  حیطه ی  در 
صرفا منحصر در برداشتن احکام و افعال وجودی ای نیست که موجب زیان می شوند، 
بلکه نسبت به مواردی که خلأ و سکوت قانون موجب ورود زیان و خسارت می شود نیز 
نقش ایفاء می کند، و قانون گذار می تواند با رعایت مصالح جامعه ی اسلامی آن خلاء را 
با انشاء قوانین متناسب پر کند. به علاوه با توجه به این که قاعده ی لاضرر از مستقلات 
عقلیه است، نیز می توان شأن اثباتی آن را پذیرفت. همچنین از تطبیق هایی که در فقه 
عامه مبتنی بر قاعده ی لاضرر وجود دارد، می توان امکان استناد به قاعده ی لاضرر را در 

مواجهه با مسأله ی تعدد زوجات پذیرفت. 
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خمینی، روح الله )1379(. تحریر الوسیلة، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.

الضرر،  نفی  قاعدة  فی  الدرر  بدائع   .)1387(  -------------------
تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(.

رفیعی،  محمد تقی )1389(. نقد و بررسی ماده ۲3 لایحه حمایت از خانواده، 
مطالعات راهبردی زنان، 48، 82-133.



امکان‌سنجی‌کاربست‌قاعده‌ی‌لاضرر‌در‌مسأله‌ی...
284

14
02

یز 
پای

 /۳
ره 

شما
م/ 

ده
هار

 چ
ال

س
لی

تعا
ق 

قو
 ح

امه
صلن

ف

مطالعات  جامعه،  در  همسری  چند  بازتاب   .)1384( رمضان نرگسی،  رضا 
راهبردی زنان، 27، 74-145.

سلّار، حمزة بن عبدالعزی )1404(. المراسم العلویة و الأحکام النبویة في الفقه 
الإمامي، قم: منشورات الحرمین.

به  مربوط  دیدگاه  های  بررسی  و  نقد   ،)1397( همکاران،  و  معصومه  حافظی، 
تعدد زوجات در پرتوی اصل معاشرت به معروف، فصلنامه زن و جامعه، سال نهم، 

شماره سوم.
سیوطی، جلال الدین )1411(. الأشباه و النظائر، بیروت: )دار الکتب العلمیة.(

السلام،  علیهما  علی  بن  السن  الامام  حیاه  )1413ق(،  باقر،  قرشی،  شریف 
ترجمه فخرالدین حجازی، تهران، بنیاد بعثت.

کتابفروشی  قم:  الفوائد،  و  القواعد   .)1400( محمدبن مکی عاملی  شهیداول، 
مفید.

شرائع  تنقیح  إلی  الأفهام  مسالك   .)1413( زین الدین عاملی  شهید ثانی، 
الإسلام ، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.

شیخ الشریعه، فتح الله )1410(. قاعدة لا ضرر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طوسی، محمدبن حسن )1408(. الخلاف، قم: جامعه مدرسین.

المکتبة  الفقه الامامیة، قم:  المبسوط فی  طوسی، محمد بن حسن )1387(. 
المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

عبدی پور،  ابراهیم )1388(. تعدد زوجات، حقوق اسلامی، 20،  30-7.
دار  بیروت:  الشرایع،  ترتیب  فی  الصنایع  بدائع  علاءالدین)1406(.  کاشانی، 

الکتب العلمیة.
قم:  القواعد ،  شرح  في  المقاصد  جامع  علی بن حسین عاملی)1414(.  کرکی، 

مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
کلینی، محمد بن یعقوب )1429(. الکافی، قم: دار الحدیث.

محقق داماد، مصطفی )1406(. قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
محمدتقی زاده، مهدیه، حمیدی سوها، زهرا، )1396(، آسیب شناسی مسئله 
 ،9 دوره  هنر،  و  فرهنگ  در  زن  مجله  ایران،  قضایی  رویه  و  حقوق  در  زوجات  تعدد 
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شماره 2.
مراغی، میرفتاح )1417(. العناوین الفقهیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مفید، محمدبن محمد )1413(. المقنعة، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر )1411(. القواعد الفقهیة، قم: مدرسه  امام امیرالمؤمنین 

علیه السلام.
منتظری، حسین علی )1427(. معارف و احکام بانوان، قم: مبارک.

المکاسب،  حاشیة  فی  الطالب  منیة   .)1373( میرزامحمدحسین  نایینی، 
تهران: المکتبة المحمدیة.

نجفی، محمدحسن )1404(. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: 
دار احیاء التراث العربی.

نراقی، احمد )1375(. عوائد الایام في بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل 
الحلال و الحرام ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

قم:  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک   .)1408( میرزاحسین  نوری، 
مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

البلوی،  به  تعم  فیما  الوثقی  العروة   .)1409( طباطبایی  محمدکاظم  یزدی، 
بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

العروة  تکملة   .)1414(  ------------------------------------
الوثقی، قم: کتابفروشی داوری
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